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مقدمه
دوران حـدودا دوقرنـه قاجاريـه و پهلوي را بايد دو قـرن وادادگي و بردگي ناميد. 
ايـن مدعـا را مي‌تـوان از طريق انفعال ايـن دو حکومت در برابر اسـتعمارگران 
بـه اثبات رسـانيد. در اين ميان بـا نگاهي به قراردادهايي که پادشـاهان قاجار و 
پهلـوي با قدرت‌هاي بيگانه بسـتند، مي‌توان به اين نتيجه رسـيد کـه در تمام 
اين معاملات و معاهدات آن کشـوري که متضرر شـد، ايران بود. اين معاهدات، 
يـک طرفـه و ظالمانه بود و پادشـاهان ايران باج فراواني به خارجي‌هـا دادند. در 
ايـن مقالـه با نگاهـي اجمالي به برخـي از اين معاهدات ظالمانـه از عصر قاجار 
تـا پايـان عصر پهلوي، تنها به زوايايـي کوچک از اين ماجرا پرداخته مي‌شـود. 
مي‌شـد معاهدات و امتيازنامه‌هايي نظير: امتياز خوشـتاريا، امتياز کشـتيراني در 
رود کارون، امتيازاسـتخراج معادن، قرارداد ايران و شـوروي در سال 1921 و ده‌ها 
مـورد ديگـر از اين دسـت را نيز برآن افزود که به علت پرهيز از طولاني شـدن 

ايـن تحقيق، از ذکر آن‌هـا پرهيز مي‌گردد.
 

فين‌کين‌اشتاين
اولين معاهده بين ايران و غرب در فين‌کين‌اشـتاين بين ايران و فرانسـه منعقد 
شـد که کي پيمـان تدافعي نظامي بود در مقابـل روس و انگليس، يعني ايران 
در سـرکوب انگليـس در هنـد به فرانسـه ياري کند و فرانسـه نيز در سـرکوب 
روس و بيـرون کـردن او از متصرفـات ايران به اين کشـور ياري کنـد و گاردان 
به عنوان سـفير دولت فرانسـه در ايران براي آموزش نظاميان به ايران گسـيل 
شـد. 1 مذاکـرات انعقـاد قـرارداد، معـروف »فين‌کن‌اشـتاين« بود کـه در تاريخ 
.ـق( در 16 مـاده بـه امضاء رسـيد.2به دنبال حملات پي‏‌درپي  1807م.)1222هـ
قـواي روسـيه به مناطق شـمالي ايـران، دولت ايـران براي دفـع اين حملات، 
ابتـدا از انگلسـتان تقاضـاي کمک کـرد. ليکن انگليسـي‏‌ها به علـت اتحاد با 
روسـيه بر ضد فرانسـه، حاضـر به همکاري با ايران نشـدند. ناچـار دولت ايران 
به ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسـه توسـل جسـت و ناپلئون نيز که براي مقابله 
با انگلسـتان به کي متحد در منطقه نياز داشـت درخواسـت ايران را پذيرفت. از 
ايـن رو بين طرفين، عهدنامه‏‌اي به نام فين‌کين‌اشـتاين منعقد شـد. به موجب 
اين قرارداد، فرانسـه تعهد کرد که با ارسـال اسـلحه و کارشـناس نظامي، ايران 
را در بازپس‏گيـري گرجسـتان و ديگر متصرفات روسـيه در خاک ايـران ياري 
کنـد. در برابـر، ايـران تعهد سـپرد کـه تمامي روابط سياسـي و تجـاري خود را 
بـا انگلسـتان قطـع و به اين کشـور اعالن جنگ دهـد و در جنگ فرانسـه با 
انگليس و روس، متحد فرانسـه باشـد. همچنين اگر ناپلئون بخواهد از ايران به 
هند که مسـتعمره انگليس بود، لشکرکشـي کنـد، ايران امکانات خـود را براي 

عبـور سـپاهيان فرانسـه در اختيـار آن‌ها قـرار دهد. پـس از انعقاد ايـن پيمان، 
گروهـي از مستشـاران نظامـي به فرماندهـي ژنـرال گاردان به ايـران آمدند تا 
لشـکريان ايران را رسـم جنگ‏هاي اروپايي بياموزنـد. اين معاهده ديري نپاييد 
و ناپلئـون بـر خالف قرار خود، پس از مدتي با روسـيه طرح دوسـتي ريخت و 

مستشـاران فرانسـوي، ايران را ترک کردند. 
عهدنامه فين‌کين‌اشـتاين علي‌الظاهر خواسته‌ها و مقاصد فتحعلي‌شاه را تامين 
مي‌کـرد؛ ولـي مواد قـرارداد طوري تنظيم شـده بـود که ناپلئون مي‌توانسـت، 

هـر موقـع بخواهـد، از زير تعهدات خود شـانه خالي کند.

عهدنامهمجمل
ايـن  اسـت.  نـام »مجمـل«  بـه  ديگـر، عهدنامـه‌اي  اسـتعماري  قـرارداد 
قـرارداد در نوزدهـم مـارس 1809 از طـرف ميرزامحمدشـفيع صدراعظـم و 
حاج‌محمدحسين‌خان مستوفي الممالک به نمايندگي ايران و سرهارفورد جونز 
به نمايندگي انگليس امضاء شـد. در اين عهدنامه، ايران متعهد شـد »هر عهد 
و شـرطي راکه قبلًا با هر کي از دولت‌هاي فرنگ بسـته اسـت باطل سـازد و 
لشـگر فرنـگ را از حدود متعلقه به خـاک ايران، راه عبور به طرف هندوسـتان 
ندهـد.« بـه موجب فصول هشـت‌گانه ايـن عهدنامه، ايـران تعهدات مختلفي 
را بـراي کمـک و همـکاري با انگليسـي‌ها و مسـاعدت بـا نيروهـاي آن‌ها در 
بنـادر و جزايـر خليـج فارس پذيرفتـه، ولي انگليسـي‌ها خود را از مشـکلات و 
گرفتاري‌هـاي احتمالـي ايران در آينده بر کنار نگاه داشـته‌اند. به طـور مثال در 
فصـل هفتم اين عهدنامه آمده اسـت که »اگر جنـگ و نزاعي في‌مابين دولت 
ايران و افغانسـتان اتفاق افتد، اولياي دولت انگليس را در آن ميانه کاري نيسـت 
و بـه هيـچ طرف اعانت و امداد نخواهند کرد، مگـر ‌آن که به خواهش طرفين، 
واسـطة‌ صلح گـردد.« تعهدات متقابل انگليس نسـبت به ايـران مبهم و کلي 
اسـت و تفصّيـل و جزئيـات آن بـه قـرارداد مفصّل‌تري که مي‌بايسـت بعداً به 

امضـاي دولتين برسـد، موکول گرديده اسـت.3

عهدنامه‌مفصّل
عهدنامـه‌ »مفصّـل« نيـز دسـت‌کمي ازعهدنامـه مجمـل نداشـت. در اين 
عهدنامـه کـه در واقـع مکمّـل عهدنامه قبلي و اسـتعماري‌تر از آن به شـمار 
مـي‌رود، دولـت ايران بار ديگر متعهد شـده اسـت کـه »از تاريخ اين عهدنامة 
فيـروز، هـر عهـد و شـرطي کـه با هـر يـک از دولت‌هـاي فرنگ بسـته‌اند 
باطل و سـاقط سـازند و لشـگر سـاير طوايف فرنگسـتان را از حدود متعلقه 
بـه خـاک ايـران، ‌راه عبـور بـه طـرف هندوسـتان و سـمت بنـادر ندهنـد.« 

رضا محمدی فيروزجايی

 

دوقرن وادادگی و بردگی
نگاهیاجمالیبهمعاهداتبین‌المللیقاجاروپهلوی
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ننگين‌ترين قسـمت اين قرارداد اسـتعماري، فصول پنجم و ششـم آن است. 
در فصـل پنجـم ايـن قـرارداد آمده اسـت: »هـرگاه طايفـة افاغنه را بـا اولياء 
دولـت بهيـه انگليـس نـزاع و جدالي باشـد، اوليـاي دولت عليّه ايران لشـکر 
تعيين نموده، به قسـمتي که مصلحت دولتين باشـد، به دولت بهيه انگليس 
اعانـت و امـداد نمايـد و وجـه اخراجـات آن را از اوليـاء دولـت بهيّـه انگليس 
بگيـرد از قـراري که اولياي دولتين قطع و فصـل خواهد کرد.« و بلافاصله در 
فصـل ششـم مي‌آيد کـه: »اگر جنـگ و نزاعي في‌مابيـن دولت عليّـه ايران 
و افغـان اتفـاق افتد، اولياي دولت بهيّه انگليس را در آن ميان کاري نيسـت و 
بـه هيـچ طرف کمک و امـدادي نخواهند کـرد.«4 يعني ايران موظف اسـت 
در صورت نزاع بين افاغنه و انگليسـي‌ها، به کمک انگليس بشـتابد، ولي در 

صـورت نـزاع بين ايـران و افاعنه، انگليسـي‌ها تعهـدي ندارند!

عهدنامهگلستان
عهدنامـه گلسـتان عهدنامـه صلحـي بود کـه با وسـاطت انگلسـتان در قريه 
گلسـتان در 12 اکتبـر 1813 )29 شـوال1228 ( در منطقـه قراباغ بيـن ايران و 

روسـيه به امضا رسـيد.
دولت روسـيه تـزاري براي اين که بـه درياي آزاد، آب‌هـاي گرم خليج فارس و 
هندوسـتان دسـت يابد، ‌مهم‌ترين راه را گذر از کشـور ايران مي‌دانست. بنابراين 
از طريـق تصـرف بخـش قفقـاز و ترکسـتان غربي که جزء سـر حـدات ايران 
بـود، آن را تحـت فشـار قـرار داد. همـان طـوري کـه در وصيت‌نامه پطرکبير 
آمده اسـت »... کشـور گرجسـتان و سـرزمين قفقاز رگ حسـاس ايران است. 
هميـن که نوک اسـتيلاي روسـيه به آن رگ برسـد، فـوراً خون ضعـف از دل 
ايران جاري مي‌شـود و هيچ پزشـک حاذقي نمي‌تواند آن را بهبود بخشـد...«5 
اتخاذ چنين سياسـتي از سـوي روسيه، مقدمه تعدي روسـيه به سرحدات ايران 

و جنگ‌هايـي شـد کـه سـرانجام به تصرف برخـي ايالت‌هـاي ايـران و انعقاد  
عهد‌نامـه گلسـتان منتهـي گشت.کشـور روس در تلاش بـود از شـمال ايران 
)دريـاي خـزر( تونـل بزند و بـه آب‌هاي گرم خليج‌فارس و هندوسـتان دسـت 
يابـد، لـذا در صدد برآمد که براي رسـيدن به اين اهـداف ايران را تضعيف کند. 
بنابراين هم‌زمان با فعاليت‌هاي ژنرال گاردان مستشـار نظا‌مي انگليسـي براي 
تقويـت قـواي نظا‌مي‌آيـران، مخاصمـات ايران با روسـيه تزاري بـه چند دليل 

شـروع شـد کـه دو تـا از ‌مهم‌ترين آن‌ها به اين شـرح اسـت:
1. ژنرال سيسيانف روسي بدون اعلام جنگ به طرف ايروان حرکت کرد.

2. بـا حمله سيسـيانف به تفليس و فوت گرگين‌خان، پسـر او تهمـورث به دربار 
ايـران پناهنـده شـد و هميـن بهانـه‌اي براي شـاه ايران شـد تا فرمـان حمله به 
گرجسـتان را صـادر کنـد و به طـور خلاصـه بهانـه دوره اول جنگ‌هـاي ايران 
و روس، انقلابـات داخلـي گرجسـتان و علـت اصلـي جنـگ، تصـرف ناحيـه 
گرجسـتان توسـط هـر دو طـرف بود. ولي با قتل سيسـيانف توسـط حاکم باکو 
)حسـينقلي‌خان( گوداويـچ در روسـيه فرماندهي سـپاه را بر عهده مي‌گيـرد و در 
سـال )1803 / 1218( بـه ايـروان حمله مي‌کند و گنجه؛ موطن نظامي گنجوي 
شـاعر معـروف ايـران را تصرف مي‌کند ولي عباس‌ميرزا - وليعهد ايـران - از رود 
ارس عبـور مي‌کنـد و قـواي روس را شکسـت داده و بـه عقب مي‌راند. در سـال 
1805 نيـروي دريايـي روس بـه بنـدر انزلي حملـه مي‌کند که نيروهـاي ايراني 
تلفات سـنگيني بر آن‌هـا وارد مي‌کننـد و در اواسـط 1807 گوداويـچ نماينده‌اي 
جهـت امضا قـرارداد متارکه جنگ به ايران مي‌فرسـتد ولي فتحعلي‌شـاه با اميد 
بـه همکاري ناپلئون فرانسـوي، شـرط مذاکـرات را تخليه تمامـي نواحي تحت 
اشـغال دانسـت و در نهايت نماينده روس دسـت‌خالي برگشـت. بعد از مدتي در 
سـال 1812 بـه علت پيمـان اتحاد انگليس و روس مستشـاران نظا‌مي انگليس 
کـه در ايـران حضـور داشـتند به جـز چند سـرجوخه، پسـت‌هاي خـود را ترک 
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مي‌کنند و در همين سـال روسـيه دسـت به حمله عمومي مي‌زند و در اصلاندوز 
شکسـت جبـران ناپذيري بـه ارتش ايـران و عباس‌ميـرزا  وارد مي‌کنـد.6 با فتح 
اصلانـدوز و ايـروان، آذربايجان هم تهديد شـد و به علت عدم تجهيزات کافي در 
ارتش ايران تبريز به تصرف درآمد. و شـاه به خاطر فشـار سـرگور اوزلي )سـفير 
انگليـس( و از تـرس ايـن که انگليس حمايـت مالي خود به ايـران را قطع کند و 
نيز به جهت اين که در منطقه ترکمان خراسـان سـر به شـورش برداشـته بودند 
و اوضاع نامسـاعد بود و ترس از پيشـروي روس هم در دل شـاه و هم در انگليس 
وجود داشـت، بنابراين زمينه فراهم شـد که فتحعلي‌شاه تقاضاي ميانجي‌گري و 

صلـح را بپذيرد. نتيجه عهدنامه گلسـتان در چند بند خلاصـه مي‌گردد:
1- اتحـاد انگليس و روس و خارج شـدن مستشـاران نظا‌مي انگليـس از ايران 

زمينه تضعيف بيشـتر ايـران را فراهم کرد؛
2- عدم حمايت مالي شاه از وليعهد، شکست عباس‌ميرزا  و ايران را در پي داشت؛

3- تحميـل عهدنامـه ننگيـن گلسـتان توسـط روس‌ها بـر ايـران ]12 اکتبر 
1813م[ با وساطت سفير انگليس سرگور اوزلي و به وسيله ميرزاابوالحسن‌خان 
شـيرازي نماينـده ايـران و نيکولا نماينده روسـيه تزاري به امضا رسـيد و براي 
اوليـن بـار حافظه تاريخـي ايران تغيير کرد و »پادشـاه ايران براي ابراز دوسـتي 
نسـبت بـه امپراطور روسـيه، تمامي ولايـات قرابـاغ، گنجه، خانات موشـکي، 
شـيروان، قبـه، دربنـد، باکـو و هرجا از ولايـات طالش را که بالفعـل در تصرف 
روسـيه اسـت و تمامي‌داغسـتان و گرجسـتان را تـا درياي خـزر مخصوص و 

متعلـق به دولت امپراتوري روسـيه مي‌داند]دانسـت[«.7

عهدنامهترکمن‌چاي
عهدنامـه ترکمن‌چـاي يکـي از ننگيـن ترين عهدنامه‌هايي اسـت کـه بعد از 
جنـگ ايـران و روس، در زمـان فتحعلي‌شـاه بين نماينـدگان دولت روسـيه و 
ايـران امضـا شـد. پـس از پيمان‌نامـه گلسـتان دوره دوم جنگ‌هـاي ايـران و 
روسـيه آغـاز شـد. عباس‌ميـرزا  فرمانده سـپاه ايران با حرکت به سـوي گنجه 
در اين منطقه سـنگر گرفت. در اين ميان پاسـکوويچ فرمانده سـپاه روس نيز 
خـود را بـه اين منطقه رسـاند. ابتـدا عباس‌ميـرزا  به د ليل برخي آشـفتگي‌ها 
در سـپاه خـود خواسـت کـه جنگـي اتفاق نيافتـد اما تالش او موثـر نيافتاد و 
جنگ وسـيعي در اين منطقه در گرفت. در پايان سـپاه روس فاتح ميدان شـد. 
عباس‌ميرزا  سـرانجام در ناحيه ترکمن‌چاي خواسـت که جلوي پاسـکوويچ را 
بگيرد اما در آن جا نيز شکسـت خورد و سـرانجام مجبور شـد که شرايط صلح 
را بپذيـرد. در اين ميان پاسـکوويچ که خود را مغـرور از فتح جنگ مي‌ديد براي 
سـپاه ايـران ضرب‌الاجلي تعيين کرد و گفت چنانچه تـا پنج روز تکليف صلح 

مشـخص نشـود عـازم تهـران خواهد شـد. در اين ميان شـاه سـرانجام تن به 
امضاي عهدنامه ترکمن‌چـاي داد.

در فصـل دهـم اين قـرارداد دو دولت رضايت خود را جهت تنظيـم کي قرارداد 
تجـاري جداگانـه‌اي کـه جزو ايـن معاهده بـود، اعالم کردنـد.8 فصل هفتم، 
هشـتم و نهم اين معاهده جداگانه که به مسـايل حقوقي و جزايي اتباع روسيه 
مربـوط اسـت، ‌مهم‌ترين قسـمت عهدنامه بود؛ چـرا که با اجـراي اين فصول 
رژيم کاپيتولاسـيون، به نفع روس‌ها برقرار شـد. متن فصل هشـتم قرارداد به 
شـرح ذيل اسـت: »چون وزير مختار و شارژدافرو )قنسـول( حق قضاوت درباره 
هم‌وطنـان خـود دارنـد؛ لـذا در صورتي که مابين اتباع روسـيه قتـل و جنايتي 
به وقوع رسـد، رسـيدگي و محاکمه آن راجع به مشـاراليهم خواهد بود. ]يعني 
ايرانيـان حق رسـيدگي ندارنـد[. اگر شـخصي از اتبـاع روس متهم به جنايتي 
گـردد مـورد مزاحمـت و تعـرض نخواهد گرديـد؛ مگر در صورتي که شـرکت 
او در جنايـت مدلـل و ثابـت شـود و در اين حالـت در صورتي که تبعه روسـيه 
به شـخصه منسـوب به مجرميت نشـده باشـد، محاکم مملکتي نبايـد بدون 
حضور ماموري از طرف سـفارت يا قنسـول به مسـئله جنايت رسـيدگي کرده، 
حکـم دهنـد و اگـر در محل وقوع، قنسـولگري وجود نـدارد، کارگـزاران آن جا 
مجـرم را بـه محلي اعـزام خواهند داشـت که در آن جا قنسـول يا مامـوران از 
طرف روسـيه برقرار شـده باشـد. حاکم و قاضي محلي استشـهاداتي که عليه 
و لـه شـخص مظنـون اسـت تحصيل کـرده امضا مي‌نماينـد و اين دو قسـم 
استشـهاد که بدين ترتيب نوشـته و به محل محاکم فرسـتاده مي‌شود، نوشته 
معتبـر دعـوي محسـوب خواهـد شـد؛ مگر اين که شـخص مقصـر خلاف و 
عدم‌صحـت آن را بـه طـور واضـح ثابـت نمايد. پـس از اين که کمـا هو حقه 
تقصيـر شـخص مجرم به ثبوت رسـيد و حکم صادر شـد مدعي اليـه به وزير 
مختار يا شـارژدافر يا قنسـول روسـيه تسليم خواهد شـد که به روسيه فرستاده 
شـده در آن جا موافق قوانين سياسـت شـود.«9 در کي نگاه کلي و اجمالي به 
مفـاد ايـن ننگين‌نامـه مي‌توان دريافـت که تا چه مقـدار دولت ايـران به طرف 

خارجـي باج داده اسـت. مفـاد اين عهدنامه اين گونه اسـت:
واگـذاري خانـات ايـروان و نخجوان به دولت روسـيه و تخليه تالـش و مغان از 

سـپاه ايران.
پرداخـت ده کـرور تومان )پنج ميليـون تومان( به طور اقسـاط از طرف ايران به 

روسـيه به عنوان غرامت جنگي. 
اجازه عبور و مرور آزاد به کشتي‌هاي تجاري روسي در درياي مازندران

رضايت به انعقاد کي عهدنامه تجاري بين ايران و روسيه و حق اعزام کنسول و 
نمايندگان تجاري به هر منطقه از مناطق ايران که روس‌ها لازم بدانند.

بـافتـحاصلانـدوزوايـروان،آذربايجـانهـمتهديدشـدوبهعلتعـدمتجهيزاتکافـيدرارتـشايرانتبريـزبهتصرف
درآمـد.وشـاهبـهخاطـرفشـارسـرگوراوزلـي)سـفيرانگليـس(وازترسايـنکهانگليـسحمايتماليخـودبهايـرانرا
قطـعکنـدونيـزبهجهتاينکهدرمنطقهترکمانخراسـانسـربهشـورشبرداشـتهبودندواوضاعنامسـاعدبـودوترس
ازپيشـرويروسهـمدردلشـاهوهـمدرانگليـسوجـودداشـت،بنابرايـنزمينـهفراهمشـدکـهفتحعلي‌شـاهتقاضاي

ميانجي‌گـريوصلـحرابپذيرد.
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حمايت روسـيه از وليعهدي عباس‌ميرزا  و کوشـش در به سلطنت رساندن وي 
پس از مرگ شـاه. 

استرداد اسراي طرفين. 
اعطاي حق قضاوت کنسولي به اتباع روسيه. 

عالوه بـر امضـاي معاهـده ترکمن‌چـاي زيـر فشـار روس‌ها يـک  عهد‌نامه 
تجـاري نيـز با آنان به امضا رسـيد که تمام بـازار ايران را بـدون هيچ مانعي در 
اختيـار روس‌ها قرار مـي‌داد. نمايندگان ايران و روسـيه عهدنامه ترکمن‌چاي را 
منعقـد کردنـد. اين عهدنامه درزمان فتحعلي‌شـاه قاجار بـا ميانجي‌گري دولت 
انگلسـتان منعقـد شـد و به موجـب آن ولايـات ايـروان و نخجوان به روسـيه 
واگذارشـد و حق کشـتيراني در درياي خزر مجدداً به کشـتي‌هاي روسي واگذار 
شـد. دولـت روسـيه نيز وليعهـدي عباس‌ميرزا  را به رسـميت شـناخت و از آن 
حمايـت کـرد. همچنين کليه اتباع روسـي براسـاس عهدنامه ترکمن‌چـاي از 

حق کاپيتولاسـيون در ايران برخوردار شـدند.

معاهدهپاريس
انعقــاد معاهــده پاريــس بيــن ايــران و انگلســتان و جــدا شــدن افغانســتان از 
ــه  ــران در1235 ش، يکــي ديگــر از عهدنامه‌هــاي ننگيــن عهــد قاجاري اي
بــود. پــس از تصــرف هــرات در افغانســتان توســط قــواي ناصرالدين‌شــاه  
قاجــار، دولــت انگلســتان کــه از ايــن امــر ناراضــي بــود، بــه ايــران اعــان 
جنــگ داد و جزيــره خــارک و بوشــهر را بــه اشــغال خــود درآورد. در اين حال 

درگيري‏هايــي بيــن نيروهــاي ايرانــي و انگليســي روي داد کــه به شکســت 
ســربازان ايرانــي انجاميــد. از ايــن رو مذاکراتــي بــراي صلــح آغــاز شــد کــه 
بــه عقــد معاهــده پاريــس در فرانســه بيــن ايــران و انگليــس انجاميــد. بــا 
ميانجي‌گــري ناپلئــون ســوم، معاهــده پاريــس در 4 مــارس1857م، مطابــق 
ــن ســفير  ــا 14اسفند1235خورشــيدي مابي ــر ب ــا 7رجــب1273ه.ق و براب ب
ايــران در پاريــس فرخ‌خــان امين‌الملــک و ســفير انگليــس در فرانســه لــرد 
کاولــي در پانــزده فصــل بســته شــد.10 تنهــا دســتورالعملي کــه از تهــران از 
طــرف آقاخــان نــوري بــه فرخ‌خــان رســيد ايــن بــود: »شــما اختيــار داريــد 
در هــر ‌مســئله‌اي کــه مــورد تقاضــاي انگليســي‌ها اســت موافقــت کنيــد 
ــدارت  ــري ص ــاه  و ديگ ــلطنت ناصرالدين‌ش ــي س ــورد: يک ــر در دو م مگ
مــن«11 چــرا کــه در اوان گفتگــوي دو طــرف جهــت دســتيابي بــه صلــح، 
انگليســي‌ها خواســتار برکنــاري ايــن صدراعظــم روس مــآب بودنــد. طــي 
ايــن عهدنامــه کــه صلــح بيــن دو دولــت برقــرار گرديــد انگليســي‌ها متعهد 
شــدند قوايشــان را در مــدت کوتاهــي از خــاک ايران خــارج ســازند در مقابل 
دولــت ايــران بــا خــروج نيروهايــش از منطقــة مــورد مناقشــه، از هرگونــه 
حــق حاکميــت بــر هــرات و افغانســتان صرفنظــر کــرده و متعهــد شــد تــا 
ــر و  ــوان ميانجي‌گ ــه عن ــس ب ــت انگلي ــه دول ــا ب ــا افغان‌ه ــات ب در منازع
قاضــي رجــوع نمايــد، دولــت انگليــس هــم تعهــد داد تــا از هــر تشويشــي 
از ناحيــه افغانســتان بــراي دولــت ايــران جلوگيــري کــرده و مناســبات ايران 
بــا افغان‌هــا، شــأن و حيثيــت دولــت ايــران را رعايــت نماينــد. همچنيــن 
انگليــس حــق داشــت در هــر نقطــه از خــاک ايــران کــه صــاح دانســت 
بــه ايجــاد کنســولگري بپــردازد. ايــن گونــه ايــران اســتقلال افغانســتان را 
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بــه رســميت شــناخت و بديــن شــکل خاطــر انگليســي‌ها بــراي دفــاع از 
هندوســتان خيالشــان راحــت شــد. بــه موجــب ايــن معاهــده ننگيــن، دولت 
ايــران تعهــد ســپرد کــه هــرات و تمــام خــاک افغانســتان را تخليــه نمايد و 
از هــر ادعايــي نســبت بــه حکومــت خــود در هــرات و تما‌مــي افغانســتان 
ــران  ــود را از اي ــواي خ ــه ق ــد ک ــز پذيرفتن ــي‏ها ني ــردارد. انگليس ــت ب دس
خــارج کننــد و اســراي جنگــي ايــران را آزاد ســازند. ايــن معاهــده، دســت 
ــوذ  ــث نف ــرد و باع ــاه ک ــتان کوت ــت در افغانس ــي از دخال ــه کل ــران را ب اي
انگلســتان در دربــار ايــران گرديــد. بنابرايــن، هــرات بــه کلــي از ايــران جــدا 
شــد و افغانســتان نيــز بــا عنــوان اســتقلالي‌ابي، از ايــران اســتقلال يافــت. 
ــر پيکــر اســتقلال  ــود کــه ب ــه شــديد ديگــري ب عهدنامــه پاريــس، ضرب
سياســي و اقتصــادي ايــران وارد آمــد و بــر اثــر آن، کــه کمتــر از معاهــدات 
گلســتان و ترکمن‌چــاي بيــن ايــران و روســيه نبــود، قلمــرو حکومتــي ايران 

بــه کمتريــن حــد خــود رســيد. 
معاهـده پاريس همانند دو عهدنامة گلسـتان و ترکمن‌چـاي محدوديت ارضي 
کشـور مـا را در ايـن دوره از تاريـخ ايران افزايـش داد و ضربتي مهلک بر پيکر 

اسـتقلال سياسـي و اقتصادي ايران وارد آورد.

پيمانآخال
ــان  ــه در زم ــت ک ــده‌اي اس ــه، معاه ــان آخال‌تک ــا پيم ــال ي ــان آخ پيم
ــراي تعييــن مرزهــاي  ناصرالدين‌شــاه  ميــان روســيه‌ي تــزاري و ايــران ب
ــزر بســته شــد. در  ــاي خ دو کشــور در مناطــق ترکمن‌نشــين شــرق دري
ــمال  ــاي ش ــران از مرزه ــتره‌ي اي ــي از گس ــرارداد بخش ــن ق ــه‌ي اي نتيج
خراســان تــا رود تجــن بــه تصــرف روســيه‌ي تــزاري درآمــد. قــرارداد آخــال 
در تاريــخ 23 آذر 1260ش/ 22 محــرم 1299ق و 14 دســامبر 1881م ميــان 
ميرزاســعيدخان مؤتمن‌الملــک انصــاري وزيــر امورخارجــه‌ي ‌ايــران و ايــوان 
زينوويــف، وزيرمختــار روســيه در تهران منعقد شــد و ناصرالدين‌شــاه  ناگزير 
تــن بــه امضــاي ايــن قــرارداد داد. بــا ايــن پيمــان در واقــع ناصرالدين‌شــاه  
کــه هيــچ‌گاه نتوانســته بــود ترکمن‌هــا را شکســت دهــد حکومت روســيه را 
بــر ايــن مناطــق بــه رســميت شــناخت و ايــران و روســيه بــراي اوليــن بــار 
در ناحيــه‌ي شــرق دريــاي خــزر بــا يکديگــر همســايه شــدند. پيمــان آخال 
يکــي از قراردادهــاي تحميلــي اســت کــه از ســوي دولــت روســيه بــر ايران 
تحميــل شــد. هــر چنــد اجــراي مفــاد ايــن پيمــان و پروتکل‌هــاي الحاقــي 
آن بــه دليــل اختلاف‌نظرهــاي مأمــوران کميســيون مشــترک و تحميــات 
نماينــده‌ي روســيه بــه تدريــج محقــق شــد و ســال‌ها بــه درازا کشــيد، لکن 
ــرات  ــران جــدا شــد و تأثي ــر آن ســرزمين‌هاي وســيعي از خــاک اي ــر اث ب
منفــي عميقــي بــر سياســت و اقتصــاد اين کشــور برجــاي گذاشــت. از نظر 
سياســي هــر چنــد بــه بــاور ناصرالدين‌شــاه  تصــرف مــرو و آخــال از ســوي 
ــن  ــات مي‌داد12لک ــم نج ــان مهاج ــاوزات ترکمان ــران را از تج ــا، اي روس‌ه
ايــن تهاجمــات ســال‌هاي بعــد نيــز ادامــه داشــت و دولــت روســيه هيــچ 
اقدامــي بــه منظــور پيش‌گيــري از آن بــه عمــل نيــاورد. بــه دنبــال قتــل 
ــف  ــاد و ضع ــتر نه ــت بيش ــه وخام ــران رو ب ــاع اي ــاه ، اوض ناصرالدين‌ش
حکومــت مرکــزي بيشــتر نمايــان شــد کــه ايــن امــر خودســري ترکمانــان 
مــروي و آخالــي مقيــم اتــک را باعــث شــد؛ تــا آن جــا کــه از فرمانبــرداري 
دولــت ايــران و پرداخــت ماليات ســرپيچي کردنــد. بنابرايــن ايــران از پيمان 
آخــال هيــچ نتيجــه‌اي بــه دســت نيــاورد ولــي روســيه حداکثــر اســتفاده 

را نمــود. بــه لحــاظ جغرافيــاي سياســي نيــز ايــن پيمــان بــر ضــرر ايــران 
طراحــي گرديــد، زيــرا خطــوط مــرزي کامــا بــه نفــع روســيه تعييــن شــد 
ــاورزي و  ــراي کش ــاده‌اي ب ــت فوق‌الع ــه ظرفي ــي ک ــن زمين‌هاي و بهتري
دامپــروري داشــتند از ايــران جــدا گرديــد. بــه گفتــه‌ي لــرد کــرزن »روس‌ها 
در ضمــن انعقــاد قــرارداد مــرزي اولًا کوه‌هــاي بلنــد مرتفــع ســرحدي را در 
مــرز خودشــان انداختنــد، ســپس سرچشــمه رودخانه‌هــا را نيــز جــزء خــاک 
روســيه ثبــت کردنــد کــه هــر وقــت اراده نماينــد آب را از ده‌هــاي ايــران 
قطــع کننــد و در نتيجــه محصــول خراســان را تبــاه ســازند.«.13 علاوه‌بــر 
ايــن دولــت ايــران تعهــد کــرده بــود کــه اجــازه ندهــد در امتــداد رودهايــي 
کــه وارد خــاک روســيه مي‌شــود، روســتاي جديــد ســاخته شــود يــا اراضــي 
زراعــي آن مناطــق گســترش يابــد يــا بــراي زمين‌هــاي در حــال کشــت 
بيــش از حــد آب مصــرف شــود. بــر اســاس ايــن تعهــد، نماينده‌ي روســيه، 
کشــاورزي در زمين‌هــاي بيــن دو روســتاي ينگــي قلعــه و دربنــد شــرقي 
را کــه يــک فرســخ مســافت داشــت و تقريبــاً در تمــام مواقــع ســال توســط 
کشــاورزان ايرانــي زراعــت مي‌شــد ممنــوع کــرد، زيرا گســترش کشــاورزي 
در ايــن منطقــه را باعــث کمبــود آب در منطقــه‌ي متعلــق بــه دولت روســيه 
ــز قزاق‌هــاي روســي در »خــان کــران«،  مي‌دانســت. در ســال 1314ق ني
دو فرســنگي »ســرخس ناصــري« اقامــت گزيــده، مجــراي آب ســرخس 
ــود  ــان ب ــرف خودش ــه در تص ــه ک ــرخس کهن ــوي س ــه س ــري را ب ناص
برگرداندنــد و ســرخس ناصــري رو بــه ويرانــي نهــاد و اين‌گونــه ناحيــه‌ي 

حاصل‌خيــزي از ايــران از مــدار و چرخــه اقتصــادي خــارج شــد.14

قرارداددارسي‌
ــاز  ــار امتي ــتين ب ــراي نخس ــه 1901، ب ــرداد 1280/ 28 م ــم خ روز هفت
ــه  ــران )ب ــر در سراســر اي ــرداري و لولهک‌شــي نفــت و قي اســتخراج، بهره‌ب
جــز پنــج اســتان آذربايجــان‌، گيــان‌، مازنــدران‌، گــرگان و خراســان‌( بــه 
مــدت 60 ســال بــه »ويليــام نکــس دارســي‌« واگــذار شــد.15 »دارســي‌« در 
دوره حکومــت مظفرالدين‌شــاه قاجــار ايــن امتيــاز مهــم را گرفــت و متعهــد 
ــرداري از  ــراي بهره‌ب ــرکت‌هايي را ب ــا ش ــرکت ي ــال ش ــي دو س ــد ط ش
امتيــاز، تاســيس کــرده و از عوايــد حاصلــه 16درصد بــه عنــوان حق‌الامتياز 
ــت بپــردازد.  ــه دول ــران، ب ــه عنــوان ســهم اي ــز نقــداً ب و 20هــزار ليــره ني
ايــن قــرارداد 5ســال قبــل از مشــروطيت منعقــد شــد. مجلــس اول پــس از 
مشــروطه نيــز پــس از بحث‌هــاي مفصــل دربــاره قــرارداد »دارســي‌«، آن را 

نــه رد و نــه تصويــب کــرد.
ايـن عـدم تصميم، خود نگرانـي دارنده امتيـاز را در پي داشـت. ايـن‌ قراردادها، 
ماهيت پيمان را نداشـتند، بلکه امتيازاتي بودند که از سـوي شـاه و معمولاً به 
ازا وام‌هـاي دريافتـي‌، بـه خارجيـان واگذار مي‌شـدند. پيش از مظفرالدين‌شـاه 
نيـز، ناصرالدين‌شـاه  قاجار امتيـازات متعددي به خارجيان به ويژه انگليسـي‌ها 
واگـذار کـرد. در قـرارداد »دارسـي‌«، در تمـام مـدت صاحـب امتيـاز از پرداخت 
ماليـات‌، عـوارض و حقـوق گمرکي بـراي کليه اراضي‌، ماشـين‌آلات‌، وسـايل 
و مـواد لازمـي کـه وارد مي‌کـرد و جميع محمـولات نفتي که صـادر مي‌کرد، 
معـاف بـود. »ويليام دارسـي‌« طبـق وعده خود به فاصله دو سـال پـس از اخذ 
امتيـاز، شـرکتي را بـا هدف تلاش براي يافتن نفت ايران تاسـيس کـرد و اين 
شـرکت در 1287 ش در مسـجد سليمان موفق به استخراج نفت شد.دستيابي 
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بـه نفـت ايـران بـراي انگليسـي‌ها، کي جهـش بـزرگ در 
نظـام اقتصادي کشورشـان بود. به گفته يکي از نويسـندگان 
انگليسـي، نفت ايـران مانند خـون در رگ اقتصاد بريتانيا بود. 
»پرونـال لنـدن‌« ) London Pronol( مـورخ معـروف 
 ـدربارة   ـسـال شروع جنگ اول جهاني  انگليسـي در 1914م 

نفت ايران مي‌نويسـد:
ــي  ــه 145مايل ــود را در فاصل ــه راه خ ــياهي ک ــع س »ماي
ــک  ــد، ي ــدا ميک‌ن ــادن پي ــت مع ــادان در ظلم ــره آب جزي
روز ثابــت خواهــد کــرد کــه خــون لازم بــراي وجــود مــا 

ــود.«16 ــد ب خواه

عهدنامهرژى
در سـومين سـفر ناصرالدين‌شـاه  بـه فرنـگ و توقـف او 
درانگلستان )شعبان 1306ه.ق ( پيشنهاد اعطاى امتياز توتون 
و تنباکـوى ايران به انگلسـتان مطرح مى‌شـود و قـرار آن نيز 
گذاشـته مى‌شود. دولت انگليس به شيوه مرسـوم خود فردى 
بـه نـام تالبوت به عنوان طـرف قرارداد معرفـى مى‌کند. پس 
از بازگشـت شـاه، تالبوت نيز وارد تهران مى‌شـود و در سفارت 
انگليـس اقامـت مى‌گزينـد و از آن جـا مذاکـرات مربـوط به 
امتيـاز را پى مى‌گيرد. سـرانجام در تاريخ 28رجب1308 امتياز 
انحصـارى توتـون و تنباکـوى ايـران در 15مـاده تنظيم و به 

امضاى ناصرالدين‌شـاه  مى‌رسد.براسـاس اين قـرارداد:
1. هـر زارع ايرانـى ملـزم بـود که محصول خـود را با قيمتى 
بسـيار ارزان به کمپانى رژى بفروشـد و با قيمتى گزاف توتون 

و تنباکـوى مورد نياز خويـش را بخرد؟
2. انگليسـى‌ها تسـهيلات و امکانـات فراوانى کسـب کردند 
از جملـه : در اختيـار داشـتن زارعيـن و حتـى حـکام ولايات 
بـراى کسـب هـر نوع خبـر. در حقيقت جاسوسـى به شـيوه 
انگليـس بـراى آگاهـى از چند و چون کشـاورزى ايـران و در 
نهايت رسـيدن بـه مقاصداسـتثمارگرانه و گسـترش هر چه 

بيشتر سـلطه خويش .
3. سـلب هـر نـوع حقـوق از تاجـر کاسـب و زارع و مصرف 
کننـده ايرانى در زمينه حمل و نقـل و خريد و فروش توتون و 

تنباکـو... مگـر با اجازه کتبى صاحبـان امتيازنامه .
4. معافيـت کمپانـى از هرگونـه رسـوم گمرکـى و پرداخـت 

ماليـات در مـورد ورود جميـع اسـباب و آلات لازمـه .
بـا ايـن شـرائط مرزهـاى ايران بـدون قيد و شـرط بـه روى 
انگليسـيان بـاز مى‌شـد و بـه آنـان اجازه مـى‌داد کـه هر چه 
مى‌خواهند به ايران وارد کنند حتى اسـلحه و مهمات جنگى 
چنان که بعدا معلوم شـد بسـته‌هاىي به عنوان اسباب و آلات 
شـرکت رژى از انگلسـتان حمل مى‌شـده اما حاوى اسلحه و 
مهمـات جنگـى بـوده اسـت . دولـت ايران بـا واگـذارى اين 

امتياز متعهد شـد که :
1. در طول مدت قرارداد )50سـال ( بر رسـوم گمرک و سـاير 

عـوارض آن به هيچ وجه نيفزايد.
2. کسـانى را کـه بـدون اجـازه کمپانـى بـه خريـد و فروش 

دخانيـات اقـدام کننـد به کيفر سـخت برسـاند.
3. در صـورت اختالف بين کمپانى انگليسـى و دولت ايران 
يـک نفر از سـفراى اتازونى )آمريکا( آلمـان اتريش به عنوان 

حکم داورى نمايند.
و چنديـن شـرط ديگـر کـه همگـى حاکـى ازاسـتعمارى و 

اسـتثمارى بـودن امتيازاسـت .
ــاز  ــى رژى امتي ــام کرمانى:]کمپان ــته ناظم‌الاس ــه نوش ب
دخانيــات را از ناصرالدين‌شــاه  گرفــت[ ... و در عــوض چنــد 
کــرور بــه شــاه و درباريــان داد... بــزرگان ايــران از علمــاء و 
غيرهــم بــر معايــب و وخامــت ايــن عمــل واقــف شــدن 
کــه امــروز دخانيــات محــدود شــد فــردا نمــک و روز ديگر 
هيــزم و ذغــال و آب و غيــره و بــه ازاى آن مبالغــى گرفتــه 
خواهــد شــد و صــرف آبــادى مملکــت نخواهــد شــد. يــا 
تفــاوت مواجــب فــان شــاهزاده اســت يــا مــدد معــاش 
فــان آقــازاده يــا خــرج مســافرت فرنــگ يــا نيــاز خانــم 
قشــنگ ملــت متضــرر شــده و نفــع را خارجــه بــرده و بــر 
مملکــت هــم تســلط و نفــوذ تامى حاصــل خواهند کــرد.17
ــن  ــه از اي ــى ک ــا پول ــه م‌ىپنداشــت ب ــاه  ک ناصرالدين‌ش
ــه ايــن ســفر  ــه تنهــا هزين ــه دســت خواهــد آمــد ن راه ب
جبــران خواهــد شــد بلکــه خــرج ســفر ديگــرى نيــز تامين 
ــاز را  ــن امتي ــن روى مصمــم شــد اي ــد از اي خواهــد گردي
بــه انگليســ‌ىها واگــذار کنــد.18 تالبــوت وقتــى کــه عــازم 
ايــران شــد از پاريــس نامــه ذيــل را فرســتاد:» ايــن جانــب 
مــاژور تالبــوت تعهــد مک‌ىنــم کــه بــراى حضــرت اشــرف 
ــرت  ــه حض ــران ب ــاه اي ــرت ش ــلطان و اعليحض امين‌الس
اشــرف مبلــغ چهــل هــزار ليــره اســترلينگ بپردازيــم: ده 
هــزار ليــره از ايــن مبلــغ را روز تفويــض امتيازنامــه رژى ده 
هــزار ليــره ديگــر از ايــن مبلــغ را دواوليــن روزى کــه امتياز 
رژى بــه موقــع اجرا گذاشــته شــود. بيســت هزار ليــره بقيه 

را دو مــاه پــس از امتيــاز رژى.«19
امتياز رژى به خاطر ماهيت اسـتعمارى باعث برخورد شديد و 
ريشـه‌دار محافل مذهبى با اسـتعمارگران و ايادى خائن آنان 
شـد و عکس‌العمل‌هايـى بـه دنبـال داشـت. و در نهايـت با 

فتـواى مرحوم شـيرازى نهضت همگانى و پيروز شـد.

قراردادرويتر
ايــن قــرارداد ننگيــن در زمــان ناصرالدين‌شــاه  و بــا 
تــاش صدراعظــم ميرزاحســين‌خان سپهســالار و دلالــي 
ــودي  ــک يه ــا ي ــران ب ــت اي ــان دول ــان مي ميرزاملکم‌خ
ــال  ــر در س ــوس دو رويت ــارون جولي ــام »ب ــس بن انگلي

خاطـر بـه رژ امتيـاز
اسـتعمار ماهيـت
شـديد برخـورد باعـث
محافـل ريشـه‌دار و
اسـتعمارگران با مذهب
آنـان خائـن ايـاد و
شـدوعکس‌العمل‌هاي
بـهدنبـالداشـت.ودر
نهايـتبافتـوامرحوم
شـيرازنهضتهمگان

وپيـروزشـد.
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1250ش )1289هـــ ق – و 1872م( بســته شــد. بــه موجــب ايــن توافقنامــه 
کــه بــه صــورت قطعــي و انحصــاري بــود، بهره‌بــرداري و اســتخراج کليــه 
معــادن ايــران از جملــه معــادن ذغــال ســنگ، آهــن، مــس، ســرب، نفــت 
و هــر معــدن ديگــري کــه در ايــران قابــل بهره‌بــرداري بــود بجــز طــا و 
ــداث  ــا و اح ــرداري از جنگ‌ه ــز بهره‌ب ــي، و ني ــنگ‌هاي قيمت ــره و س نق
قنــات و کانال‌هــاي آبيــاري اراضــي و همچنيــن احــداث راه‌آهــن و ترامــوا، 
ايجــاد جاده‌هــا، خطــوط تلگــراف و کارخانه‌هــاي صنعتــي بــه مــدت هفتــاد 
ســال و اجــازه تمــام گمــرکات و صــدور انحصــاري هــر گونــه محصــولات 
بــه ايــران را بــه مــدت بيســت‌و پنــج ســال، رويتــر انگليســي بــا پرداخــت 
40000 پونــد و 60 درصــد ســود حاصــل از ايــن امتيــاز را خريــداري کــرد.20
چنيــن امتيــازي چنــان بي‌ســابقه بــود کــه بعضــي آن را بخششــي بــزرگ 
دانســته و پــاره‌اي آن را فــروش يــک ملکــت تعبيــر کرده‌انــد، چــرا کــه بــه 
موجــب ايــن امتيــاز ايــران عمــا اســتقلال سياســي - اقتصــادي خــود را از 
دســت مــي‌داد و بــدون جنــگ و خونريــزي تبديــل به مســتعمره انگلســتان 
مي‌شــد. بــه نوشــته کــرزن »ايــن قــرار داد در برگيرنــده تســليم کامــل همه 
منابــع يــک دولــت بــه خارجي‌هاســت کــه ماننــد آن هرگــز بــه وهــم و 

گمــان احــدي در نيامــده و در تاريــخ ســابقه نداشــته اســت.«21

قراردادلاتاري
ســال  در  انگلســتان  و  ايــران  کشــورهاي  ميــان  لاتــاري  قــرارداد 
ــد.  ــار بســته ش ــت قاج ــادي( توســط دول 1267هجري‌شمســي )1889مي
ميرزاملکم‌خــان در ســفر ســوم ناصرالدين‌شــاه  بــه فرنــگ بــا پرداخت مبلغي 
بــه عنــوان رشــوه بــه شــخص شــاه توانســت رضايــت او و امين‌الســلطان را 
بــراي امضــاي امتيازنامــه تأســيس قمارخانــه در ايــران يــا اصطلاحــاً قــرارداد 
لاتــاري جلــب کنــد. ايــن قــرارداد مابيــن دولــت قاجــار و کي تبعه فرانســوي 
بــه نــام »يــوزي دو کار دوئــل« که منشــي ســفارت ايــران در لندن بــود امضا 
شــد. ملکم‌خــان پــس از اخــذ قــرارداد بــا زدوبندهايــي کــه در بــازار لنــدن 
داشــت توانســت امتيــاز لاتــاري را بــه ســنديکاي انگليــس و آســيا بــا اخــذ 
ــه مبلــغ بيســت‌هزار ليــره بفروشــد. امــا مدتــي از امضــاي  پيش‌قســطي ب
قــرارداد نگذشــته بــود کــه ايــن قــرارداد با مخالفــت روحانيــان و روشــنفکران 
و مخالفــان در ايــران روبــه‌رو شــد و ناصرالدين‌شــاه  و امين‌الســلطان هــم بــه 
دليــل فشــار بســيار زيــادي کــه بــر آن‌هــا وارد شــده بــود آن قــرارداد را لغــو 
کردنــد. بعــد از پذيرفتــن ناصرالدين‌شــاه، ملکم طرح يــک امتيازنامــه را بدون 
ذکــر نــام صاحــب امتيــاز بــه ايــن شــرح تهيــه کــرد: »نظــر بــه دولت‌خواهي 
و خدماتــي کــه عاليجــاه... نســبت بــه دولت ايــران ابــراز نمــوده اعلي‌حضرت 
شاهنشــاه، امتيــاز کل معامــات بالاتري)قرعــه( و اســتقراض‌هاي عمو‌مــي 
بالاتــري و ترتيــب کمپاني‌هــاي بالاتــري يعنــي قرعــه و فــروش بليط‌هــاي 
بالاتــري و بازي‌هــاي عمو‌مــي بالاتــري از قبيــل "رولــت" در کل ممالــک 
ايــران از تاريــخ امــروز الــي مــدت 75 ســال مخصوصــا و منحصــرا با شــرايط 
ذيــل بــه عاليجــاه مشــاراليه دادنــد و او هــم بــا شــروط ذيــل ايــن امتيــاز را 
قبــول کــرده و در جمــع ايــن معامــات و ترتيبــات و اســتقراض‌هاي بالاتري 
کــه بــه حکــم ايــن امتيــاز حــق مخصــوص و انحصــاري عاليجــاه... اســت؛ 
عاليجــاه مشــاراليه هــر ســال از منافــع خالصــي کــه بعــد از وضــع مخــارج و 
اداي صــدي پنــج ســرمايه مصروف‌شــده، حاصــل بشــود صــدي بيســت بــه 
خزانــه دولــت کارســازي خواهــد کــرد کــه اوليــاي دولــت ايــران بــه اختيــار 

خــود صــرف امــور خيريــه ايــران نماينــد. دولــت ايــران حــق خواهــد داشــت 
کــه توســط يکــي از مأموريــن خــود هر ســال حســاب منافع خالــص صاحب 
ايــن امتيــاز را تحقيــق نمايــد. اعلي‌حضــرت ايــن امتيــاز را در حق عاليجــاه... 
و در حــق صاحبــان حقــوق او بــا امضــاي خــود تصديــق و مقــرر فرمودنــد و 
از تاريــخ امــروز بــر عهــده‌ي دولــت ايــران واجــب اســت کــه حقــوق ايــن 
امتيــاز را بــه درســتي محفــوظ و مجــري بــدارد و ايــن معنــي به‌طــور صحيح 
مقــرر اســت کــه دخيــل ايــن معامــات و بازي‌هــاي لاتــاري شــدن و خريــد 
و فــروش بليط‌هــا و تمبرهــاي قرعــه و لاتــاري در ممالــک ايــران از بــراي 
احــدي بــه هيــچ وجــه مجبــوري نخواهــد بــود و در کل ممالــک ايــران هــر 
کــس خــواه تبعــه‌ي ايــران و خــواه تبعــه‌ي خارجــه کاملا مختــار خواهــد بود 

کــه بــه ميــل خــود داخــل معامــات بالاتــري بشــود.22 

قرارداد1919
وثـوق الدولـه، صدراعظـم احمدشـاه قاجار از نخسـتين روزهايي که زمـام امور 
را در دسـت گرفـت، بـه طور محرمانـه مذاکراتي را بـراي انعقاد کي قـرارداد با 
نماينـدگان دولت انگليس آغـاز کرد که اين مذاکرات، به صورت کاملًا سـري، 
در حـدود نـه ماه به طول انجاميد. سـرانجام در روز هجدهم مرداد سـال 1298 
شمسـي کي روز پس از امضاي قرارداد 1919 ميلادي در حالي که شـاه قاجار 
عـازم اروپـا بـود، ناگهان و بـدون زمينه قبلي، اعلاميه وثـوق الدوله به ضميمه 
متـن قرارداد در ايران منتشـر شـد و اعلام گرديد که اين قـرارداد مورد تصويب 
هيئـت وزيـران قـرار گرفته اسـت. اين قـرارداد شـامل 6 ماده و يـک مقدمه و 
خلاصـه آن عبارت بود از تعهدات انگلسـتان درباره احترام مطلق به اسـتقلال 
و تماميت ايران، تامين مستشـاران انگليسـي بـراي ادارات ايـران و همکاري با 
ايـران در زمينـه احـداث خطوط آهن و شـبکه ارتباطي به همراه اعطـاي وام از 
طـرف انگلسـتان. همچنين به موجـب اين قـرارداد، انگليس، زمـام امور مالي، 
اقتصـادي و ارتـش ايران را در دسـت مي‏گرفت و ارتش متحدالشـکل زير نظر 
فرماندهان انگليسـي تشـکيل مي‏‌شـد. تعرفه گمرکي نيز در ظاهر براي حفظ 
منافـع ايـران و در حقيقت به سـود بريتانيا تغيير مي‌ي‏افت. با انتشـار اين بيانيه، 
موجي از مخالفت و موافقت در کشـور برخاسـت و وثوق‏الدوله براي آرام کردن 
اوضـاع، بـه مخالفان خـود، مقادير زيادي رشـوه داد. متن قـرارداد 1919 ايران و 

انگليس‏ به اين شـرح اسـت:
نظـر بـه روابـط محکمه دوسـتي و مـودت که از سـابق بيـن دولتين‏ ايـران و 
انگليـس موجـود بـوده اسـت و نظر بـه اعتقاد کامـل به اين که‏ مسـلما منافع 
مشـترکه و اساسـي هـر دو دولـت در آتيه تحکيم و تثبيـت‏ اين روابـط را براي 
طرفيـن الـزام مي‌نمايد و نظـر بلزوم تهيه‏ وسـايل ترقي و سـعادت ايران بحد 
اعلـي بيـن دولـت ايـران از يـ‏ک طـرف و وزيـر مختـار اعلي‌حضرت پادشـاه 
انگلسـتان بنماينـد کـي از دولت خـود از طرف ديگـر مواد ذيل مقرر مي‌شـود:

1- دولت انگلسـتان با قاطعيت هر چه تمام‌تر تعهداتي را که مکررا در سـابق 
بـراي احترام مطلق اسـتقلال و تماميت ايران کرده اسـت، تکرار مي‌کند.

2- دولـت انگلسـتان خدمـات هر عده مستشـار متخصـص را که بـراي لزوم 
اسـتخدام آن‌هـا در ادارات مختلفـه بيـن دولتيـن توافـق حاصل شـود به خرج 

دولـت ايـران تهيه خواهـد کرد.
3- دولـت انگليـس به خـرج دولـت ايران صاحب‌منصبـان، ذخايـر و مهمات 
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جديـد را براي تشـکيل قـوه متحدالشـکل که دولـت ايران 
ايجـاد آن را بـراي حفظ نظم در دامنه سـرحدات در نظر دارد، 

تهيه خواهـد کرد.
4- بـراي تهيـه وسـايل نقـدي لازم بـه جهـت اصلاحات 
مذکـور در مـاده دو و سـه اين قـرارداد، دولت انگليس حاضر 
اسـت کي قـرض کافي بـراي دولـت ايران تهيـه يا ترتيب 

آن را دهـد.
5- دولـت انگلسـتان بـا تصديـق کامـل احتياجـات فوري 
دولـت ايـران به ترقي وسـايل حمل‌ونقل کـه موجب تامين 
و توسـعه مي‌باشـد حاضر اسـت با دولت ايران موافقت کرده 
و اقدامـات مشـترکه ايـران و انگليـس راجع بـه تامين حفظ 

راه‌آهـن يا اقسـام ديگر وسـايل نقليه تشـويق کند.
6- دولتيــن توافــق ميک‌ننــد در بــاب تعييــن متخصصــان 
بــراي تشــکيل کميتــه، کــه تعرفــه گمرکــي را مراجعــه و 
تجديدنظــر کــرده و بــا منافــع حقــه مملکــت و تمهيــد و 
توســعه وســايل ترقــي آن تطبيــق نمايــد. طبق ايــن موارد 
در نظــام آينــده ايــران وزراي ايرانــي در هــر وزارتخانــه‌اي 
کــه بودنــد مستشــاري بــالاي ســر خــود داشــتند کــه از 
اوامــر او نمي‌توانســتند ســرپيچي کننــد و در صــورت بــروز 
اختــاف ميــان وزيــر و مستشــار به نحــوي يکــي از آن‌ها 

بايــد کنــار بــرود.23
ايــن قــرارداد بــا مخالفــت جــدي بســياري از آزادي‌خواهان 
ــه در رأس  ــران موجــه شــد ک و دوســتداران اســتقلال اي
ــاره  ــدرس اش ــت‌الله سيدحســن م ــه آي ــوان ب ــان مي‌ت آن
ــران«24  ــة فــروش اي ــه »قبال ــرارداد را ب ــن ق کــرد کــه اي

ــود. ــر مي‌نم تعبي

پيمانسعدآباد
ــان  ــام پيم ــه ن ــد ب ــته ش ــي بس ــاه پيمان ــد رضاش در عه
ــش از ديگــران بهــره  ــه بي ــا کشــوري ک ســعدآبادکه تنه
مندشــد، انگلســتان بــود. در 17 تيــر 1316 پيمــان ســعدآباد  
ــا  ــه امض ــتان ب ــراق و افغانس ــه، ع ــران، ترکي ــان اي مي
ــن  ــه ضم ــرد ک ــد ميک‌ ــه را متعه ــيد و دول چهارگان رس
محتــرم شــمردن حــدود مــرزي مشــترک، سياســت عــدم 
مداخلــه مطلــق در امــور داخلــي يکديگــر را دنبــال کننــد. 
متعاهديــن همچنيــن توافــق کردند کــه در کليــه اختلافات 
بين‌المللــي کــه بــه منافــع آن‌هــا مربــوط اســت بــا هــم 
مشــورت نماينــد و عمليــات تجاوزکارانــه عليــه يکديگــر 
ــر  ــان سراس ــن زم ــه در اي ــند.25 انگلســتان ک ــته باش نداش
ــت و از  ــود داش ــلطه خ ــوذ و س ــت نف ــه را تح خاورميان
ســال‌ها قبــل بــه فکــر ايجــاد ســدي آهنيــن در جنــوب 
ــه  ــوذ کمونيســم ب ــا از توســعه‌طلبي و نف ــود ت شــوروي ب
ــران  ــوب اي ــت جن ــاي نف ــارس و چاه‌ه ــج ف ــمت خلي س
ــا  ــت ت ــه کار گرف ــود را ب ــاعي خ ــد، مس ــري کن جلوگي

ــاي  ــن دولت‌ه ــه‌اي بي ــان منطق ــک پيم ــاد ي ــه انعق زمين
دست‌نشــانده منطقــه را فراهــم کنــد؛ بديــن ترتيــب بــر اثر 
کوشــش انگليســي‌ها زمينه‌هــاي حــل اختلافــات و انعقــاد 
پيمــان ســعدآباد بيــن ايــران، ترکيــه، عــراق و افغانســتان 
فراهــم گرديد.26پيمــان ســعدآباد  از جهــات مختلــف مــادي 
و سياســي بــه ضــرر ايــران و بــه نفــع ســه کشــور ديگــر 
تمــام شــد؛ ترکيــه قســمتي از ارتفاعــات آرارات را کــه داراي 
موقعيــت سوق‌الجيشــي بــود بــه دســت آورد؛ خــط مــرزي 
ايــران و عــراق نيــز بــه زيــان ايــران تعييــن شــد چــرا کــه 
ــد  ــل ارون ــران و اداره کام ــي غــرب اي ــع نفت رضاشــاه مناب
رود را بــه عــراق واگــذار کــرد و پذيرفــت کــه بابــت عبــور 
کشــتي‌هاي نفتکــش از آبــادان مبالــغ هنگفتــي بــه عــراق 
بپــردازد؛ افغانســتان هــم بــا امضــاي ايــن پيمــان از تــاش 
احتمالــي حرکــت ناسيوناليســتي ايــران بــراي بازگردانــدن 
مناطــق تاجيــک نشــيناين کشــور در امــان مانــد؛ در نهايت 
هــم اســتعمارگر پيــر برنــده واقعــي غايــب در ايــن پيمــان 
بــود کــه بــا امضــاي ايــن قــراداد بــه هــدف خــود بــراي 
ايجــاد ســدي در مقابــل کمونيســم رســيد .بــا ايــن حــال 
ديــري نگذشــت کــه بيهودگي پيمان ســعدآباد  بــر همگان 
آشــکار شــد چــرا کــه بــا وقــوع جنــگ جهانــي دوم و اتحاد 
شــوروي و انگليــس بــراي اشــغال ايــران در شــهريور1320 
نــه تنهــا هيــچ يــک از متعاهديــن ايــن پيمــان بــه يــاري 
ايــران نشــتافتند بلکــه حتــي دولــت عــراق خــاک خــود را 

پايــگاه حملــه انگلســتان بــه ايــران قــرار داد.27

کاپيتولاسيون
کاپيتولاســيون بــه پيمان‌هايــي گفتــه مي‌شــود کــه 
حقــوق قضــاوت کنســولي و حقــوق بــرون مــرزي را بــه 
کشــور ديگــري در قلمــرو حاکميــت ملــي کشــور ميزبــان 
اعطــا ميک‌نــد.28 ايــن پيمــان ظالمانــه، ريشــه در اســتعمار 
دارد و کشــورهاي اســتعمارگر، ايــن قانــون را به کشــورهاي 
ضعيــف تحــت ســلطه تحميــل ميک‌ردنــد. منشــا اصلــي 
ــه  ــه ب ــد در دوران قاجــار وب ــران را باي کاپيتولاســيون در اي
ويــژه عهدنامــه ننگيــن ترکمن‌چــاي جســتجو کــرد کــه 
در مــورد آن ســخن بــه ميــان آمــد. بــا پيــروزي انقــاب 
اکتبــر 1917 روســيه، طــي عهدنامــه‌اي کــه بيــن ايــران 
ــد،  ــا ش ــکو امض ــه 1921 در مس ــوروي در 16 فوري و ش
دولــت روســيه از کليــه منافــع و امتيــازات روســيه تــزاري 
در ايــران چشــم پوشــيد.29 اوليــن دولــت بعد از مشــروطيت 
کــه الغــاي کاپيتولاســيون را در ايــران اعــام کــرد، دولــت 
ســپهدار تنکابنــي در 1328ق بــود.30 ســرانجام تحت فشــار 
افــکار عمومــي و فضــاي حاکــم بــر روابــط بين‌الملــل پس 
از جنــگ جهانــي اول، طــي فرمانــي رضاشــاه خطــاب بــه 
رئيس‌الــوزراي وقــت، مســتوفي‌الممالک، خواســتار فراهــم 
ــي کاپيتولاســيون از  ــاي نهاي ــي الغ ــات عمل شــدن موجب

ايـن در کـه انگلسـتان
زمـانسراسـرخاورميانه
راتحـتنفـوذوسـلطه
از و داشـت خـود
فکـر بـه قبـل سـال‌ها
ايجادسـديآهنيـندر
جنـوبشـورويبـودتا
نفـوذ و توسـعه‌طلبي از
سـمت بـه کمونيسـم
خليجفـارسوچاه‌هاي
ايـران جنـوب نفـت
جلوگيريکند،مسـاعي
خـودرابـهکارگرفـت
يـک انعقـاد زمينـه تـا
بيـن منطقـه‌اي پيمـان
دولت‌هايدست‌نشـانده
منطقـهرافراهـمکنـد
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ــاء  ــه احي ــد پســر تاجــدار رضاشــاه ب ــدي بع ــا چن ــت شــد.31 ام طــرف دول
مجــدد کاپيتولاســيون در ايــران پرداخــت. بعــد از ايــن کــه »کنــدي« بــه 
ــده شــد، دولت‌هــاي جهــان ســوم  ــکا برگزي ــس جمهــور آمري ــوان رئي عن
تحــت حمايــت را، مجبــور بــه انجــام يــک رشــته اصلاحــات صــوري نمــود. 
در پــي ايــن هــدف، محمدرضاشــاه، علــي امينــي، چهــره مــورد نظــر آمريکا 
را بــه نخســت وزيــري انتخــاب کــرد. وي بــا انحــال مجلســين به ســرعت 
شــروع بــه انجــام اصلاحــات مــورد نظــر کنــدي کــه ماموريــت اصلــي وي 
اصلاحــات اراضــي بــود، کــرد. چنــدي بعــد دولــت کنــدي پيشــنهاد اعطــاي 
ــابقه  ــه از س ــي ک ــا امين ــکا را داد؛ ام ــه مستشــاران نظا‌مي‌آمري ــت ب مصوني
ــود، نمي‌خواســت احياگــر مجــدد آن باشــد.  ــران آگاه ب کاپيتولاســيون در اي
شــاه، اســدالله علــم را در تيرمــاه 1341ش. بــه نخســت وزيــري برگزيــد. علم 
پيشــنهاد آمريــکا را بــراي اعطــاي مصونيــت به مستشــاران پذيرفــت. لايحه 
مصونيــت مستشــاران و تبعــه آمريــکا، در ســيزدهم مهرمــاه1342 )در زمانــي 
کــه حضــرت امــام در زنــدان بودنــد( در کابينــه علــم، در مجلــس شــوراي 
ملــي عليــه حاکميــت ملــت ايــران بــه تصويــب رســيد و پــس از چنــدي که 
مجلــس تشــريفاتي ســنا نيــز بــر آن صحّــه گــذارد، در زمــان نخســت‌وزيري 
منصــور در بيســت و يکــم مهرمــاه1343 دوبــاره در مجلــس شــوراي ملــي 
مــورد تصويــب ننگيــن نماينــدگان شــاه قــرار گرفــت.32 ايــن اقــدام رژيــم بــا 
واکنــش صريــح امــام مواجــه شــد و ايشــان در 4آبــان43 بــا ايــراد ســخنراني 
کوبنــده‌اي، موضــع نهضــت را در برابــر اســتکبار غــرب و شــرق روشــن نمود 
و رســوايي جديــد رژيــم را افشــا کــرد. امــام بــا ايــن کلمــات ســخنان خــود 
را آغــاز کــرد: »قلــب مــن در فشــار اســت... ناراحــت هســتم... ايــران ديگــر 
عيــد نــدارد. عيــد ايــران را عــزا کردنــد. مــا را فروختنــد. عــزت مــا پايکــوب 
شــد. عظمــت ايــران از بيــن رفــت و...« در ادامــه نيــز نطــق کوبنــده‌اي را بــر 

ضــد ايــن اقــدام رژيــم ايــراد کــرد: »ايــران ديگــر عيــد نــدارد مــن تأثــرات 
ــم. قلــب مــن در فشــار اســت. ايــن  ــم اظهــار کن قلبــى خــودم را نم‏ىتوان
چنــد روزى کــه مســائل اخيــر ايــران را شــنيده‏ام خوابــم کــم شــده اســت 
]گريــه حضــار[. ناراحــت هســتم ]گريــه حضــار[. قلبــم در فشــار اســت ]گريه 
حضــار[. بــا تأثــرات قلبــى روزشــمارى مک‏ىنــم کــه چــه وقــت مــرگ پيش 
بيايــد ]گريــه شــديد حضــار[. ايــران ديگــر عيــد نــدارد ]گريــه حضــار[. عيــد 
ايــران را عــزا کرده‏انــد ]گريــه حضــار[؛ عــزا کردنــد و چراغانــى کردنــد ]گريه 
حضــار[؛ عــزا کردنــد و دســته‏جمعى رقصيدنــد ]گريه حضــار[. مــا را فروختند، 
اســتقلال مــا را فروختنــد، و بــاز هــم چراغانــى کردنــد؛ پايکوبــى کردنــد. اگر 
مــن بــه جــاى اين‌هــا بــودم ايــن چراغان‏ىهــا را منــع مک‏ىــردم؛ م‏ىگفتــم 
بيــرق ســياه بــالاى ســر بازارهــا بزننــد ]گريــه حضــار[؛ بــالاى ســر خانه‏هــا 
بزننــد؛ چــادر ســياه بــالا ببرنــد. عزت مــا پايکوب شــد؛ عظمــت ايــران از بين 
رفــت؛ عظمــت ارتــش ايــران را پايکــوب کردنــد. قانونــى در مجلــس بردنــد؛ 
در آن قانــون، اولاً مــا را ملحــق کردنــد بــه پيمــان ويــن؛ و ثانياً الحــاق کردند 
بــه پيمــان ويــن ]تــا[ مستشــاران نظامــى، تمــام مستشــاران نظامــى امريــکا 
ــان،  ــدان ادار‏ىش ــا کارمن ــان، ب ــاى فن‏ىش ــا کارمنده ــا خانواده‏هايشــان، ب ب
ــه آن‌هــا دارد، اين‌هــا از هــر  ــا هــر کــس کــه بســتگى ب ــا خدمه‏شــان، ب ب
جنايتــى کــه در ايــران بکنند مصــون هســتند! اگر کي خــادم امريکايــى، اگر 
يــک آشــپز امريکايــى، مرجــع تقليــد شــما را در وســط بــازار تــرور کنــد، زيــر 
پــا منکــوب کنــد، پليــس ايــران حــق نــدارد جلــوى او را بگيــرد! دادگاه‏هــاى 
ايــران حــق ندارنــد محاکمــه کننــد، بازپرســى کننــد، بايــد بــرود امريــکا! آن 
جــا در امريــکا ارباب‌هــا تکليــف را معيــن کنند!.......آقــا، مــن اعــام خطــر 
ــيون  ــم! اى سياس ــر مک‏ىن ــام خط ــن اع ــران، م ــش اي ــم! اى ارت مک‏ىن
ايــران، مــن اعــام خطــر مک‏ىنــم! اى بازرگانــان ايــران، مــن اعــام خطــر 
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مک‏ىنــم! اى علمــاى ايــران، اى مراجــع اســام، مــن اعــام خطــر مک‏ىنــم! 
اى فضــا، اى طــاب، اى مراجــع، اى آقايــان، اى نجــف، اى قم، اى مشــهد، 
اى تهــران، اى شــيراز، مــن اعــام خطــر مک‏ىنــم!« همين ســخنراني نقطه 
شــروع نهضــت اســامي بــه رهبــري امــام عظيــم الشــان بــود کــه بعدها به 

پيــروزي انقــاب و ســقوط شــاه خائــن انجاميــد.

جداشدنبحرينازايران
ــدن  ــدا ش ــاه، ج ــد رضاش ــن عصــر محم ــدات ننگي ــر از معاه ــي ديگ يک
بحريــن از ايــران بــود کــه در نــوع خــود خيانــت بســيار بزرگــي بــه شــمار 
‌مي‌آمــد. کشــور بحريــن از ســى و ســه جزيــره کوچــک و بــزرگ تشــکيل 
شــده و در گذشــته بخشــى از امپراتــورى ايــران پيــش از اســام بوده اســت. 
ــى  ــر اهال ــه اگ ــرد ک ــام ک ــاره اع ــه يکب ــاه در14دى1347 ب محمدرضاش
بحريــن نم‏ىخواهنــد بــه کشــور مــن ملحــق شــوند، ايــران ادعــاى ارضــى 
ــى  ــته اهال ــرد و خواس ــس م‏ىگي ــر پ ــن مجمع‏الجزاي ــورد اي ــود را در م خ
بحريــن را اگــر از نظــر بين‌الملــل مــورد قبــول قــرار م‏ىگيــرد م‏ىپذيــرد.33
نــه مــاه بعــد، وى در زمســتان ســال1348 )اوايــل1970( مجــددا در 
مصاحبــه‏اى خواســتار حــل مســأله بحريــن از طريــق کســب نظــر مــردم 
ــل متحــد شــد، کــه  ــه وســيله ســازمان مل ــه طــور رســمى، ب ــن ب بحري
بالاخــره پيشــنهاد رســمى شــاه از طريــق گفت‏وگوهــاى بعــدى ايــران بــا 
ــه  ــل ســال1970 ب ــت ( در اواي ــل )اوتان ــرکل ســازمان مل انگلســتان و دبي
نتيجــه نهايــى رســيد و ايــران در تاريــخ 9مــارس1970 ) 9اســفند1348 ( 
رســما مســاعى جميلــه دبيــرکل ســازمان ملــل را بــراى اســتعلام نظرهاى 
واقعــى مــردم بحريــن از طريــق انتصــاب يــک نماينــده ويــژه خــود بــراى 

انجــام ايــن مأموريــت خواســتار شــد.34
پـس از ايـن بيانـات، دولـت ايـران از دبيـر کل سـازمان ملل متحـد تقاضاى 
ميانج‏ىگـرى کـرده و اعالم نمـود کـه نظر دبيـرکل را مبنـى بر ايـن که به 

تصويـب شـوراى امنيـت برسـد م‏ىپذيرد.
اعلاميــه اســتقلال بحريــن در تاريــخ14 اوت1971 منتشــر شــد و دولــت 
ــه رســميت  ــران تنهــا يــک ســاعت پــس از اســتقلال بحريــن آن را ب اي
شــناخت. يــک روز بعــد )15اوت(، بحرين و انگلســتان کي قرار داد دوســتى 
)بــا هــدف مشــورت در مواقــع ضــرورى( بــا يکديگــر امضــا کردنــد و بديــن 
ــه شــمار ‌مي‌آمــد، از  ــران ب ــي از خــاک اي ــن منطقــه کــه جزي ترتيــب، اي
کشــورمان جــدا شــد. غيــر از ايــن مســئله کــه بيان‌گــر اوج ذلــت پهلــوي 
دوم بــود، مســئله ديگــر، ارزش اســتراتژکي بي‌نظيــر بحريــن اســت. هــر 
چنــد در قراردادهــاي ترکمن‌چــاي و گلســتان، ايــران 263700کيلومتر مربع 
از خــاک خــود را از دســت داد و بحريــن بــا احتســاب آب‌هــاي اطرافــش از 
ايــن منطقــه بســيار کوچکتــر اســت امــا ارزش راهبــردي بحرين، بــه عنوان 
نبــض حياتــي خليــج فــارس و گــذرگاه نفتــي، هــم از نظــر اقتصــادي و هم 
از حيــث سياســي و نظامــي بــه مراتــب از ســرزمين هــاي از دســت رفته در 
قــرارداد ترکمن‌چــاي و گلســتان بيشــتر اســت. بنابرايــن شــايد بتــوان گفت 
کــه ايــن قــرارداد بــه نوعــي ننگين‌تــر از معاهــده ترکمن‌چــاي و گلســتان 
بــود. اســدا...علم، رفيــق گرمابــه و گلســتان شــاه، نيــز اذعــان ‌ميک‌نــد کــه 
ــا  در ايــن معاملــه، ايــران بــه شــدت دچــار خســارت شــد و زمانــي کــه ب
ســفير انگليــس دربــاره بحريــن و ســه جزيــره ســخن مي‌گويــد، بــه شــدت 
دچــار نااميــدي مي‌شــود: »حــال مــن بــه قــدري بــد شــد کــه بــا تــب در 

رختخــواب افتــادم و ســه روز اســت کــه گرفتــار هستم.«)خاطرات،دوشــنبه 
27 خــرداد1349( بــه گفتــه فريــدون هويــدا،‌ آخرين ســفير شــاه در ســازمان 
ملــل: »... آمريــکا و انگليــس مذاکــرات ســه‌جانبه‌اي را بيــش از ســه ســال 
ادامــه داده بودنــد تــا ضمــن آن، راه‌حــل مناســبي بــراي مســئله پــر کــردن 
خــاء قــدرت در خليــج فــارس بعــد از تخليــه قــواي انگليســي پيــدا شــود. 
ســرانجام هــم نتيجــه مذاکــرات بديــن جــا کشــيد کــه قــرار شــد شــاه بــا 
اعــام اســتقلال بحريــن موافقــت کنــد و در عــوض اجــازه يابد ســه جزيرة 
اســتراتژکي واقــع در تنگــه هرمــز را کــه بــراي دفــاع از ايــن آب‌راه اهميــت 

ــه اشــغال خــود درآورد...«35 فوق‌العــاده‌‌اي داشــت، ب
نتيجه: همانگونه که مشاهده شد در طول اين دوقرن حاکميت قاجار و پهلوي، تمام 
معاهداتي که با خارجي‌ها بسته شد، همگي به سود آنان و به ضرر ملت ايران بود. 

پس بي‌جهت نيست که اين دوران را دو قرن وادادگي و بردگي ناميده‌ايم.
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